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267767 ‐ مپرسد: اگر پیامبران انسانهای کامل و معصومند چرا موس علیه السلام تندخو بود و

ی شخص بگناه را کشت؟

سوال

دربارۀ عصمت پیامبران و مبرا بودن آنان از عیب در خلقت و اخلاق خواندم اما این چطور ممن است حال آنه موس ـ

علیه السلام ـ نمتوانست به خوب کلمات را نطق کند و چونه انسان را بدون گناه مکشد حال آنه این با عصمت در

تضاد است؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

اولا:

اله عزوجل پیامبران را گرام داشته و آنان را آمادۀ برداشتن بار رسالت و تبلیغ آن قرار داده، در نتیجه آنان را در خلقت و

اخلاق کامل کرده و برای تبلیغ رسالت از سوی خودش برگزیده و پیامبری را در آنان و نه دیران قرار داده است:

 اله اعلَم حيث يجعل رِسالَتَه  [انعام: ۱۲۴]

(اله بهتر مداند که رسالتش را کجا قرار دهد).

برای همین هنام که بن اسرائیل، موس را مورد اذیت کلام قرار دادند و او را متهم به داشتن عیب در بدنش کردند اله

متعال او را مبرا نمود. آنان لخت حمام مکردند و در این حال یدیر را مدیدند ول موس ـ علیه السلام ـ به تنهای حمام

مکرد و خود را از دید دیران مپوشاند برای همن متهمش کردند و گفتند: به خدا سوگند موس همراه ما خود را

برای شستن خود رفته بود و لباسش را بر سن ه بیضههایش ورم کرده و بزرگ است! پس باری موسر آنشوید منم

ه بنتا آن !گفت: لباسم ای سندویده م سن در پ گریخت و لباس را با خود برد پس موس گذاشته بود که سن

لباس را برداشت و شروع به زدن سن ندارد. پس موس لهیچ مش اسرائیل او را دیدند و گفتند: به خدا سوگند که موس

کرد. به روایت بخاری (۲۷۸) و مسلم (۳۳۹).

ابن حجر عسقلان در تعقیب بر این حدیث مگوید: از آن دانسته مشود که پیامبران در خلقت و اخلاقشان در غایت کمال

https://archive-1446.islamqa.info/fa/answers/267767/%D9%85%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA
https://archive-1446.islamqa.info/fa/answers/267767/%D9%85%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA
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هستند و هرکس پیامبری را به عیب در خلقتش متهم کند به او آزار رسانده و بر وی از کفر ترسیده مشود فتح الباری (۶/

.(۴۳

ثانیا:

آن سنین موجود بر زبان موس ی عیب اصل نبود و مشهور آن است که ی از آسیب پیش آمده بود که به سبب

اخری که در کودک بر زبانش گذاشته بود پدید آمد، چنانه برخ از مفسران ذکر کردهاند.

و آسیبها برای انبیا رخ مدهد چنانه بر دیران، چرا که آنان مورد آزار یا آسیب قرار مگیرند و به سبب آن دچار نقص

بدن مشوند چنانه برای پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ در روز احد اتفاق افتاد و دندان ایشان شست.

اما از آنجای که این نقصِ پیش آمده در تبلیغ رسالت اثر منف مگذاشت موس از پروردگارش خواست که این لنت را از

بین ببرد:

 قَال ربِ اشْرح ل صدْرِي (۲۵) ويسر ل امرِي (۲۶)واحلُل عقْدَةً من لّسان (۲۷) يفْقَهوا قَول  [طه: ۲۵ – ۲۸]

(گفت: پروردگارا سینهام را گشاده گردان (۲۵) و از زبانم گره بشای (۲۵) تا سخنم را بفهمند).

اله تعال نیز دعای ایشان را مستجاب نمود:

 قَال قَدْ اوتيت سولَكَ يا موس  [طه: ۳۶]

(فرمود: ای موس خواستهات به تو داده شد).

ابن کثیر در تفسیر سخن اله تعال دربارۀ فرعون مفرماید:

 ام انَا خَير من هذَا الَّذِي هو مهِين و ياد يبِين  [زخرف: ۵۲]

(آیا من از این کس که خود بمقدار است و نمتواند درست بیان کند بهتر [نیستم]؟).

«اینجا که مگوید: و نمتواند درست بیان کند نیز افترا است زیرا زبان ایشان در حال کودک به سبب آن اخر آسیب دیده

يتوتقَدْ ا ه قَاله نیز با بیان اینشاید تا سخنش را بفهمند و اله عزوجل خواست که گره از زبانش ببود و ایشان از ال

سولَكَ يا موس دعایش را برآورده ساخت».

تفسیر ابن کثیر (۷/ ۲۳۲).
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بنابراین دانسته شد که آسیب که به زبان موس ـ علیه السلام ـ وارد شده بود ربط به ادای رسالت ایشان نداشت که بر بیان

این رسالت اثر بذارد و همینطور عامل برای زشت ایشان نبود و نه عیب بود که باعث تنفر مردم یا کم ارزش شدن ایشان

شود مر از وجه دروغ و بهتان چنانه فرعون لعین انجام داد.

ثالثا:

انبیا برگزیدۀ انسانها و گرامترین آفریدگان نزد اله تعال هستند و اله متعال آنان را از گناهان کبیره معصوم داشته

بنابراین گناهان کبیره هرگز از آنان سر نمزند و از انجامش معصومند، چه پیش از بعثت و چه بعد از آن.

شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه اله ـ مگوید:

این قول که پیامبران از گناهان کبیره ـ نه صغیره ـ معصومند سخن بیشتر علما و همۀ طوائف است و همچنین قول بیشتر

اهل تفسیر و حدیث، و فقها و از سلف و امامان و صحابه و تابعین و پیروانشان جز آنچه موافق این سخن باشد نقل نشده

است».

مجموع الفتاوی (۴/ ۳۱۹).

اما امان دارد گناهان صغیره از آنها یا برخ از آنها سر بزند، برای همین اکثر علما بر این رای هستند که آنان از گناه

صغیره معصوم نیستند ول بر آن اقرار نمشوند بله اله تبارک و تعال فورا آنان را متوجه ساخته و فورا از آن توبه

مکنند.

از جملۀ این موارد کشته شدن آن قبط توسط موس علیه السلام بود که اولا خود آن شخص قبط بگناه نبود و موس نیز

قصد کشتن او را نداشت بله این حادثه از روی خطا رخ داد و هدف موس یاری آن مظلوم بناسرائیل بود زیرا قبطها

آنان را به بردگ گرفته بودند و در حقشان ستم روا مداشتند.

قرطب مگوید: او از آنجای به یاریاش شتافت که یاری مظلوم دین همۀ ملتهاست و در همۀ شریعتها فرض است.

قتاده مگوید: آن قبط مخواست آن اسرائیل را به بیاری بشد تا هیزم برای مطبخ فرعون ببرد اما وی نمپذیرفت و از

موس یاری خواست.

قرطب همچنین در تفسیر آیۀ  قَال ربِ انّ ظَلَمت نَفْس فَاغْفر ل فَغَفَر لَه  (گفت: پروردگارا من بر خویشتن ستم کردم، مرا

ببخش، پس اله از او درگذشت) مگوید:

موس به سبب آن مشت که باعث کشته شدن نفس شده بود پشیمان شد و همین پشیمان او را به خضوع در برابر

پروردگارش و استغفار از گناهش وا داشت…



4 / 4

ول با این وجود قتل که مرتب شد از روی خطا بود [نه عمد] زیرا مشت [معمولا] باعث مرگ نمشود.

و مسلم از سالم بن عبداله روایت کرده که گفت: ای اهل عراق! چه بسیار دربارۀ گناهان کوچ مپرسید و چه بسیار

مرتب گناهان بزرگ مشوید! از پدرم عبداله بن عمر شنیدم که مگفت: شنیدم که رسول اله ـ صل اله علیه وسلم ـ

فرمودند: «فتنه از اینجا مآید ـ و با دستش به سمت مشرق اشاره کرد ـ از جای که دو شاخ شیطان طلوع مکند و شما

گردن یدیر را مزنید و همانا کس که موس از آل فرعون کشت از روی خطا بود زیرا اله عزوجل مفرماید:

 وقَتَلْت نَفْسا فَنَجينَاكَ من الْغَم وفَتَنَّاكَ فُتُونًا  [طه: ۴۰]

(و شخص را کشت و تو را از اندوه رهانیدیم و تو را بارها آزمودیم).»

.(۲۶۱ /۱۳) مختصر از تفسیر قرطب

قسطلان مگوید:

و این در عصمت او خلل ایجاد نمکند زیرا از روی خطا بود و اینه در آیه آن را عمل شیطان و ظلم نامید و از آن استغفار

کرد بر حسب عادت آنان بود که گناهان کوچ را بزرگ مدانستند.

إرشاد الساری (۷/ ۲۰۶).

بله بالاتر از این مگوییم: کشتن این قبط با وجود آنه سبب داشت و از روی خطا بود و قصدش را نداشت، با این وجود

همهاش پیش از نبوت موس علیه السلام اتفاق افتاد و پیامبران پیش از نبوت از خطا معصوم نیستند به ویژه اگر نیتشان

سالم باشد و کارشان از روی انیزهای [درست] باشد».

شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه اله ـ مگوید:

ندانستهام که بناسرائیل به پیامبری از پیامبران به سبب توبهاش در کاری ایراد وارد کنند بله با وارد کردن افترا به آنان

آزار مرساندند چنانه موس ـ علیه السلام ـ را اذیت کردند وگرنه موس آن قبط را پیش از نبوت کشت و از درخواست

دیدن پروردگار و دیر موارد پس از نبوت توبه کرد و ندانستهام که کس از بناسرائیل برای این موارد بر او ایراد وارد

سازد.

منهاج السنة النبویة (۲/ ۴۰۹).

واله اعلم


